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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

سه‌شــنبه 23 تیر 1405| 29 محرم 1448|

من از صلابت و ساده‌زيستی »آقا« می‌گويم

 صغري خيل فرهنگ
 تشييع پدر شهيدمان بود؛ پدري كه با شهادتش، مسير 
حقيقت را براي هميشه برايمان روشن كرد. آن روز، روز 
بدرقه خورشيد بود و غم ما، غصه تلخ وداع با پدري كه 
تمام هستي‌اش را وقف اسلام و امنيت اين سرزمين 
كرد. ما كه عمري به قامت بلند و نگاه پدرانه او تكيه 
كرده بوديم، حالا بايد پيكر مهرباني را بدرقه ميك‌رديم 
كه عطر جهاد و دفاع مقدس مي‌داد و عطر ولايت. آن 
روز گويي قرار بود جان‌مان را تا بهشت بدرقه كنيم. 
روز تشــیيع‌اش چشــم مي‌چرخانــدم و متفاوت 
ترين آدم‌ها را در ميان جمعيــت اطرافم مي‌ديدم، 
چهره‌هاي مختلفي كه در ميان انبوه حضور عاشقان 
امام شــهيد، هر كدامشــان روضه ت‌كنفره گرفته 
بودند و به نجوا و زاري مي‌پرداختند. مي‌دانســتم 
كه هر كدامشــان به نيتي آمده‌اند. آمده بودند كه 
بگويند وداع پايان راه امام شهيدشــان نيســت و 
نخواهد بود. آري! ‌اي قائد شهيدمان! تو رفتي تا دنيا 
بداند كه راه حســين)ع( بي‌رهرو نبــوده و نخواهد 
‌بود. تو رفتي، اما عطــر ولايتت در رگ‌هاي مردم اين 
سرزمين جاري‌است. متن پيش‌رو دلگويه تني چند 
از خانواده معظم شهداست در بدرقه خورشيد ولايت.

 فرزند سردار شهيد 
حاج بهرام حسيني‌مطلق

  هم »پدر« از دست داديم و هم »آقا«
پدرم ۴۶ ســال از عمر پربركتش را در لباس سبز سپاه، 
صادقانه و خالصانه در خدمت اين كشور سپري كرد. در اين 
سال‌ها مسئوليت‌هاي مختلفي بر عهده داشت و آخرين 
مسئوليت ايشان، در زمان شهادت، رياست اداره امنيت 
ستاد كل نيروهاي مســلح بود. او بعد از ۴۶ سال خدمت 
بي‌وقفه، سرانجام روز 9 اســفند ۱۴۰۴ همجوار با رهبر 
عزيزمان امام سيدعلي خامنه‌اي)ره( به شهادت رسيد و 

همسفرشان شد. 
وقتي خبر شهادت حضرت آقا را شنيدم، حقيقتش گویي 
زمان متوقف شد و از حركت ايستاد. باورش خيلي سخت 
بود. از صبح همان روز دنبال نشــانه‌اي از پكير پدر بوديم 
و حال خوبي نداشــتيم، ولي اميدمان به حضور حضرت 
آقا بود. براي وجود ايشــان خداراشكر ميك‌رديم و با خود 

مي‌گفتيم جان پدر فداي آقا!

فكر ميك‌رديم حالا كه پدر شهيد شده‌اند حداقل وجود آقا 
آرامشي براي قلبمان خواهد بود. لحظه اذان صبح كه خبر 
شهادت آقا را هم اعلام كردند، ديگر داغ پدر را از ياد برديم 

و غم‌مان چند برابر شد. 
تحمل داغ شهادت رهبر آســان نبود. احساس ميك‌ردم 
تيكه‌گاه بزرگي را از دســت داده‌ايم، اما آنچه به من قوت 
قلب مي‌داد، ايمان به خدا، باور بــه اينكه راه حق با رفتن 
كي نفر متوقف نمي‌شود و قطعا دعاي خير رهبر و آقا امام 
زمان)عج( بود كه پشــت‌مان خواهد بود و از همه مهم‌تر 
انتخاب آقا سيدمجتبي خامنه‌اي، فرزند رهبر شهيدمان 

به رهبري بود كه اميد را به دلمان برگرداند. 
 دلتنگ روضه‌هاي بيت مي‌شويم

روزهاي تشييع و تدفين روزهاي خيلي سختي بود. داغ 
رهبر چيزي نبود كه بشــود به اين زودي‌هــا با آن كنار 
آمد. هنوز هم هر بار كه به يادش مي‌افتم، بغض گلويم را 
مي‌گيرد. دلتنگ لبخندهاي پدرانه‌اش هستيم. دلتنگ 
روزهايي كه با آرامش و اطمينان، سخنانش را مي‌شنيديم. 
دلتنگ شب‌هاي محرم و فاطميه بيت، آن روضه‌هايي كه 

برايمان فقط كي مراسم نبود، بلكه پناه دل‌هايمان بود. 
همه اين خاطره‌ها لحظه‌به‌لحظه از جلوي چشــمانمان 
مي‌گذرد و باورش سخت بود كه ديگر آن حضور هميشگي 
را نخواهيم ديد و حالا ديگر آقايمان براي هميشه از تهران 

رفت. 
روز تشــييع، از نخستين ســاعات صبح، خيابان‌ها پر از 
جمعيتي بود كه براي آخرين وداع آمده بودند. هرك‌س با 
هر سن و سالي، به شيوه خودش غصه فراق و دلتنگي‌اش 

را نشان مي‌داد. سكوت، اشك، دعا و روضه.
مردم براي آخرين بار پشــت آقا ايســتادند و در آن وداع 
بزرگ، امامشان را تنها نگذاشــتند. جمعيت آنقدر زياد 
بود كه تا هر جا چشــم كار ميك‌رد، موجي از افراد ديده 

مي‌شدند كه براي بدرقه آمده بودند. 
 من از استقامتش مي‌گويم

اگر از من بپرسند مهم‌ترين ويژگي رهبرم براي نسل جوان 
چه بود، پيش از هر نكته‌اي ديگر از استقامتش مي‌گويم. 
او در ســخت‌ترين روزها آرامش خود را حفظ ميك‌رد و 
تلاش ميك‌رد با اميد و اعتماد ســخن بگويد. در كنار آن، 
ساده‌زيســتي، نظم، توجه به مطالعــه و اهميت دادن به 
جوانان از ويژگي‌هايي بود كه در ذهنم مانده است. رهبرم 
هيچ ‌وقت به دشمن اعتماد نكرد. هميشه درباره بدعهدي 

امركيا و اسرائيل هشدار مي‌داد و تأيكد ميك‌رد كه بايد با 
هوشياري و تيكه بر توان داخلي پيش رفت، به مذاكره با 
آنها خوشبين نبود و من اين را كيي از مهم‌ترين درس‌هايي 
مي‌دانم كه از ايشان به يادگار مانده است. اميدوارم مردم 
همان‌گونه كه در اين چند ماه پشــت رهبر جديد‌شــان 
ايستادند، همچنان در كنار او بمانند و سخنان و توصيه‌هاي 
رهبر شــهيدمان را از ياد نبرند. من باور دارم كه حفظ آن 

ارزش‌ها و درس‌ها مي‌تواند الهام‌بخش آينده باشد. 
 

مادر پاسدار شهيد علي حيدرزاده
 علي دلبسته سخنراني‌هاي آقا بود

مي‌خواهم از علي‌آقا برايتان بگويم؛ او كي شهيد زنده بود، 
مثل كي شهيد زندگي كرد و در نهايت هم به مقام شهادت 
رسيد. اگر بخواهم از خوبي‌هاي او بگويم، واقعاً كلام من 
در برابر او كم مي‌آورد. علي ‌آقاي من، بســيار محجوب، 
مهربان و به‌ شدت ولايت ‌مدار بود. او عاشق سخنراني‌هاي 
آقا بود؛ روزهايي كه آقا سخنراني داشتند، وقتي شب به 
خانه مي‌آمد و احياناً نتوانسته بود مشروح آن سخنراني را 
گوش بدهد، بلافاصله همان شب سراغ متن و صوت كامل 
آن مي‌رفت. اگر ما نبوديم، آن را روي فلش مي‌ريخت تا از 
تلويزيون تماشا كنيم و اگراحساس ميك‌رد، روشن كردن 
تلويزيون موجب مزاحمت براي كسي مي‌شود خودش با 

هندزفري گوش ميك‌رد و غرق در كلام آقا مي‌شد. 
از نظر اعتقادي هــم، از آن جواناني بود كه نمازشــان را 
هميشــه اول وقت مي‌خوانند، حتي در مسائل مالي هم 
بســيار دقيق و اهل انفــاق بود. به محــض اينكه حقوق 
مي‌گرفت، بخشي را براي كمك به نيازمندان و بخشي ديگر 

را براي زائران امام حسين)ع( كنار مي‌گذاشت تا با كمك 
ديگر دوستانش كه كاري مشابه او انجام مي‌داد، بتوانند هر 
سال كي نفر را به كربلا اعزام كنند. علاوه بر انفاق و كمك به 
نيازمندان، خمس درآمدهايش را به‌موقع پرداخت ميك‌رد. 
بايد بگويم او در هر قدمي كه بر مي‌داشت، به دنبال رضاي 
خدا و ولي‌فقيه‌اش بود و دقيقاً همان مسيري را مي‌رفت كه 
رهبر توصيه ميك‌ردند، يعني هم اهل تحصيل و مطالعه بود 
)تا مقطع ليسانس درس خوانده بود و تنها كي واحد تا پايان 
دوره باقي مانده بود( و هم اهل ورزش و تهذيب نفس بود. با 
وجود مشغله‌هاي زياد، هيچ‌وقت ورزش را ترك نميك‌رد. 
علي آقاي من ۱۱ اســفندماه تنها دو روز پس از شهادت 
رهبر، در جريان حمله موشكي دشمن امركيايي - صهيوني 
به محل كارش، به شهادت رسيد. پكيرش پنج روز مفقود 
بود و در نهايت، تنها تكه كوچكي از بدنش پيدا شد كه آن 

را به خاك سپرديم. 
 شنيدن عبارت »شهيد خامنه‌اي« بسيار دردناك 

بود
شنبه شب)شــب بعد از حمله به بيت در 9 اسفند( قبل 
از اعلام رســمي خبر شــهادت حضرت آقا، تماس‌هايي 
داشــتم كه از من در مورد سلامتي حضرت آقا پرس‌و‌جو 
ميك‌ردند. من به خبرهايي كه در باره شهادت ايشان بود 
فقط مي‌خنديدم و با نابــاوري مي‌گفتم كه دروغ محض 
اســت! امكان ندارد؛ آقاي ما تا پرچم ولايت را به دســت 
صاحب‌الزمان)عج( نســپارد، چنين اتفاقــي نمي‌افتد. 
اما ســحرگاه روز دهم ماه رمضان، همه چيز تغيير كرد. 
تلويزيون روشن بود و بچه‌ها در آشپزخانه مشغول تهيه 
سحري بودند. علي‌ آقا كمي دير از خواب بيدار شده بود؛ 
به او گفتم علي زودتر سحري را بخور تا اذان فرصت زيادي 
باقي نمانده است. بعد از آن، رفتم سمت تلويزيون تا ببينم 
چقدر تا اذان صبح مانده اســت، اما وقتي كانال را عوض 
كردم، با صحنه‌اي روبه‌رو شدم كه قلبم را لرزاند؛ مجري با 
گريه و زاري در حال خواندن خبر بود و ناگهان نام »شهيد 
علي خامنه‌اي« را بر زبــان آورد. در همان لحظه، صداي 
ناله‌هاي همسايه‌ها در تمام كوچه ‌پيچيد. من هم ناخودآگاه 
از شدت شوك و درد، فرياد كشــيدم و زدم زير گريه. آن 

لحظه تمام دنيا برايم فرو ريخت. 
باورم نمي‌شد؛ وقتي صداي قرائت قرآن استاد عبدالباسط 
از تلويزيون پخش شــد، حال عجيبي پيدا كردم، حالم 
از هر زمان ديگري بدتر بود. من خاطــره‌ تلخ وفات امام 
خميني)ره( را هم به ياد دارم كه چقدر سخت بود، با اينكه 
آن زمان پنج يا شش سال بيشتر نداشتم، اما اتفاقي كه براي 
آقا افتاد، برايم خيلي دردناك بود؛ واقعاً حالي را كه داشتم 

نمي‌توانم توصيف كنم. 
تحمل اين داغ براي من و خانــواده‌ام تا همين امروز هم 
سخت است. آن زمان در گروهي از بچه‌هاي بهزيستي در 
فضاي مجازي عضو بودم؛ گروهي كه در آن ميزباني بچه‌ها 
را بر عهده مي‌گرفتيم. حالا بعد از گذشــت سه، چهار ماه 
دوستانم پيام‌هاي آن روز را برايم آوردند، يادآوري كردند 
كه همان روز شهادت آقا، چه نوشته بودم. نوشته بودم: »آقا 
جان! چرا شهيد شدي؟ من پسرم را براي چنين روزهايي 
تربيت كرده بودم تا فداي شما شود؛ حالا شما رفتيد و پسر 
من مانده است؟« تقدير خدا بود كه دقيقاً فرداي آن روز 
كه اين پيام را براي دوستانم نوشتم، پسر خودم، علي ‌آقاي 
عزيز هم به شهادت رسيد. اين، تنها قوت قلب من است كه 
آقا به مرگ طبيعي از دنيا نرفتند و شهيد شدند و اكنون 
آرامم كه فرزندم، علي كه تمام عمرش را براي سربازي آقا 
صرف كرده بود، به رهبر شــهيدمان پيوست و سرانجام 
زندگي او در اين دنيا در راهي كه به آن ايمان داشــت، به 

پايان رسيد. 
 تنها دلگرمي ما هم گرفته شد

آن روزها هيچك‌س نمي‌توانست به ديگري دلگرمي بدهد. 
آنقدر مصيبت وارده بزرگ بود كه كلمات و تسلي‌ها رنگ 
و بويي نداشــتند. من به ياد دارم روز شهادت آقا، علي‌ آقا 
رفت؛ با همان وقاري كه هميشه داشت، سجاده‌اش را پهن 

كرد، عبايش را پوشيد و نماز خواند. 
واقعاً هيچ چيزي براي دلداري وجود نداشــت، حتي بعد 

از آن، وقتي داغ شهادت پسرم هم به قلبم نشست، ديگر 
هيچ چيز نمي‌توانســت مرا آرام كند. در روزهاي عادي، 
وقتي خانواده‌هاي شــهدا به ديدار آقا مي‌رفتند، ايشان با 
آنها صحبت ميك‌رد و باعث دلگرمي‌شان مي‌شد، اما الان 
ما حتي از آن دلگرمي دادن رهبري هم محروم هستيم. 
انتخاب آقا سيدمجتبي به رهبري نظام موجب دلگرمي 
ماست، اما‌ اي كاش امكان ديدار حضوري با ايشان ممكن 
بود، چون مطمئناً موجب آرامــش دل‌هاي خانواده‌هاي 
شهدا مي‌شــود، ولی انگار قرار است همه راه‌هاي تسلي و 

دلگرمي، كيي پس از ديگري به روي ما بسته شود. 
 آقا شبيه نداشت

قبل از برگزاري مراسم تشــييع از من مي‌پرسيدند كه به 
نظرت اين مراسم چطور برگزار مي‌شــود و من در پاسخ 
مي‌گفتم قطعاً فراتر از حد تصور و انتظارتان خواهد بود. 
ما مراسم تشييع حاج قاســم را ديده بوديم. مردم شب‌ها 
كف خيابان‌ها مي‌نشستند و روي خا‌كها مي‌خوابيدند تا 
در آن مراسم شركت كنند و من ايمان داشتم كه مراسم 
تشييع حضرت آقا، صدها برابر بزرگ‌تر از تشييع حاج قاسم 
خواهد بود. مي‌دانستيم كه بسياري از مردم، تازه بعد از اين 
حادثه بيدار شدند، فهميدند كه آقا كي بود و ما چه كسي را 
از دست داديم. مردي باصلابت و شجاع بود كه هرگز پنهان 
نشد، بلكه هميشه در كنار مردمش حاضر بود. با رسوا شدن 
دروغ‌هاي رسانه‌هاي بيگانه، مردم به حقيقت پي بردند. من 
مطمئنم اين بيداري، باعث شد كه روز تشييع با جمعيتي 
بي‌نظير و بي‌سابقه روبه‌رو شديم؛ جمعيتي كه مي‌خواهد 

با تمام وجود، به رهبر عزيزش اداي دين كند. 
واقعاً نمي‌توان شــبيه حضرت آقا را مثال زد. هيچك‌س را 
نمي‌شــود مثل ايشــان ياد كرد. از بس كه به مسائل روز 
واقف بودند و به تمام كتاب‌هاي دنيا اشراف داشتند، آدم 
تعجب ميك‌ند. ايشان در تمام عرصه‌ها سررشته داشتند؛ از 
مباحث علمي و كتابخواني گرفته تا حتي در مسائل هنري 
و فرهنگي، در همه اين زمينه‌ها صاحب‌نظر بودند. واقعاً 

شخصيت خاصي بودند و جايگاه ويژه‌اي داشتند. 
اگر بخواهم براي نسل جوان از ويژگي‌هاي ايشان بگويم، 
اولين چيزي كه به ذهنم مي‌آيد، احترام بي‌نظيري است 
كه به خانم‌ها مي‌گذاشتند. ايشان زن را »ريحانه منزل« 
مي‌دانســتند؛ به اين اندازه براي نقــش زن در خانواده، 
خانه‌داري و تربيت كودك اهميت قائل بودند كه هدفشان 
اين بود كه ما بتوانيم فرزنداني ولايي براي كشورمان تربيت 

كنيم. اين كيي از بزرگ‌ترين شاخصه‌هاي ايشان بود. 
 درس ايستادگي مقابل دشمنان 

 من هميشــه فكر ميك‌نم مردم، به‌خصوص كساني كه 
اخبار دروغ و حرف‌هاي رسانه‌هاي بيگانه را مي‌شنوند، بايد 
بيشتر آگاه شوند و با زندگي واقعي آقا اشنا شوند. ايشان 
بسيار ساده زندگي ميك‌ردند، خودش و خانواده‌اش اهل 
ثروت‌اندوزي نبودند. آنها را آن‌طور كه رسانه‌ها مي‌گويند، 
در زيرزمين مخفي نشده بودند، بلكه ايشان مثل همه مردم 

عادي زندگي ميك‌ردند و در ميان ما بودند. 
آنچه من فكر ميك‌نم همه ما بايد هميشــه به ياد داشته 
باشيم، آقا باصلابت و ايستادگي بي‌همتا در برابر دشمنان 
ایستاد. ايشان هميشه در برابر امركيا و اسرائيل جنايتكار، 
با اقتدار و از موضع قدرت ايستادند. آقا هرگز اجازه ندادند 

كه دشمنان، ايران را كوچك يا تحقير كنند. 
برخلاف برخي از مســئولان كــه مدام از گرســنگي و 
سختي‌هاي مردم مي‌گويند و انگار كه همه چيز در حال 
فروپاشي اســت، آقا هرگز چنين نگاهي نداشتند. ايشان 
هميشــه با نگاهي بلند و فراتر از اين مشكلات روزمره به 
مسائل مي‌نگريستند. آقا امركيا را حقير و پست مي‌دانستند 
و ما را هميشه در جايگاهي بالا و مقتدر مي‌ديدند. كاش 
همه ما اين درس بزرگ را به ياد داشته باشيم و اين صلابت 
را در دل خود حفظ كنيم. همان‌طور كه خود آقا هميشه 
مي‌فرمودند: »ما به قله نزدكي هستيم«، يعني با همين 
ايســتادگي و همين نگاه مقتدرانه، چيزي تا رسيدن به 

هدف نهايي نمانده است. 

دلگويه‌هاي خانواده‌هاي شهدا در فراق رهبر شهيد
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همه ما بايد هميشه به ياد داشته باشيم، آقا با صلابت 
و ايســتادگي بي‌همتا در برابر دشــمنان ایستاد. 
ايشان هميشه در برابر امريكا و اسرائيل جنايتكار، 
با اقتدار و از موضع قدرت ايستادند. آقا هرگز اجازه 
ندادند كه دشمنان، ايران را كوچك يا تحقير كنند
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